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  مربوط به نسبت احكام، خواص و قواعد استنتاجي تحليلدر 

  *اصغر جعفري ولني علي

  چكيده
دانان مسلمان بـه نسـبت و ارائـه تحليـل منطقـي از احكـام و خـواص آن، و        توجه منطق

رسد؛ اما رهيافت آنها در نظر ميكارگيري قواعد استنتاجي متضمن نسبت امري مسلم به به
علت عدم توجه بـه  تبيين و تحليل منطق ارسطويى به دانان دريك سطح نبوده است. منطق

ناسازگارى نوعي تمايز بين قضاياى متضمن نسبت و قضاياى متضمن مفاهيم نفسى دچار 
اند؛ يعنى اگرچه ظاهراً منطق ارسطويى بر تحليل موضوع محمـولي از قضـيه اسـتوار    بوده

و تحليـل  ف ى تعري ـمسـتقل  بخـش تحت عنـوان  است و احكام، خواص و قواعد نسبت 
اما  ،مبتنى است نسبتو قواعد  خواصاند، ولى بسيارى از مباحث منطقى بنحوى بر نشده

به علت محصور بودن در ضوابط منطق ارسطويي، بحث از نسـبت چنـدان تعمـق نيافتـه     
فداى اين ناسازگارى شده است.  نسبتاست. لذا در منطق سنتى، قواعد استنتاجى مبتنى بر 

بـاره ممكـن نيسـت. درواقـع منطـق      ستقيم آراء و نظريات آنها درايـن اساس شكار مبراين
ارسطويي در مواضعي با مشكل بحث از نسبت روبرو بوده، اما اين رويارويي صريح نبوده 

توان از احكام و لوازم نسب اربعه، تحليل و تبيين عكـس مسـتوى   است. از جمله آنها مي
جويي در قياس مساوات، و تبيـين  ل، چارهسالبه كلى، تحليل قياس اقترانى حملى شكل او

  مأخذ اول و مأخذ ثانى نام برد.
اقترانـى،   كلى، قياسسالب  عكسنسب اربعه، نسب، ارسطويى، منطق  منطق :ها كليدواژه

  .يمساوات، مأخذ اول و مأخذ ثانقياس 
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 . مقدمه1
ابتناء تحليل احكام،  ارائه تصويرى از نسب در حوزه منطق ارسطويى رايج در دوره اسلامى،

ها و قواعد استنتاجى بر نسبتها و امكان حفظ سـازگارى ايـن نظـام مسـئله       خواص، گزاره
اى به ساختار نظام منطـق ارسـطويى اسـت.      بسيار مهمى است كه بررسى آن، رويكرد تازه

علت عدم توجه به تمايز بين قضاياى متضمن نسبت و قضاياى متضـمن مفـاهيم نفسـى،     به
اند، يعنى اگرچه ناسازگارى بودهاي گونهنان در تبيين و تحليل منطق ارسطويى دچار دامنطق

موضوع (شىء) و محمول (مفهوم) استوار است  درظاهر، منطق ارسطويى بر تحليل قضيه به
؛ ولـى بسـيارى از   نـد اتحليل نشدهتعريف و صورت مستقل هبو قواعد آن  ، احكامو نسبت

 مبتنى است. نسبمنطقى بنحوى بر قواعد قواعد استنتاجى و مباحث 
اى بوده است كه از طرفى مـثلاً در تحليـل قيـاس مسـاوات، بـا        اين ناسازگارى بگونه

كه مقدمات اند درحاليدخالت كبراى خفى به قياس، آن را به قياس حملى اقترانى برگردانده
حليـل و تبيـين   چنين قياسى، قضاياى متضمن نسبت هستند و بايد مبتنى بر قواعد نسـب ت 

، بر »عكس مستوى سالب كلى، سالب كلى است«شود و از طرف ديگر مثلاً در اثبات اينكه 
اند. لذا در منطق سنتى، منطق نسب و قواعـد  مفهوم تباين كه نسبتى متقارن است، تكيه كرده

 فداى اين ناسازگارى شده است. ،استنتاجى مبتنى بر آن
انان اسلامي نسبت را وارد قياس كنند، عبارتنداز: عواملي كه به نحوي باعث شد منطق د

محمـولي قابـل تحليـل     -. برخورد با قضاياي متضمن نسبت كه با صورت ساده موضوع 1
. مشـكل علـم اصـول فقـه در توجيـه      3. توجيه قياس مساوات (تماثل، تعدي و...) 2نبود. 

. عـدم  4حـرام اسـت.   استدلالهايي مانند: نبيذ مانند خمراست و خمر حرام است پس نبيـذ  
  1. تأثير جالينوس در منطق دانان مسلمان.5وجود فعل ربط در زبان عربي. 

بر نسب و خواص  ،ها و قواعد استنتاجىهايى از ابتناء احكام، گزارهتوان گفت نشانهمى
در  مباحـث در اين پژوهش برحسب ترتيب  شود.  استنتاجى آن در منطق قديم ملاحظه مى

نحـوى مبتنـى بـر نسـب و قواعـد اسـتنتاجى       شود كه بهمطرح مى مسائلي، كتابهاى منطقى
متضمن نسبت باشند: ازجمله آنها احكام و لوازم نسب اربعه، تحليل و تبيين عكس مستوى 

جويي در قيـاس مسـاوات و   سالبه كلى مطلقه، تحليل قياس اقترانى حملى شكل اول، چاره
  تبيين مأخذ اول و مأخذ ثانى است.
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  هاي چهارگانه  ام و خواص نسبت. احك2
دانـان مسـلمان بـه    موازات رابطه مفهومي، از توجـه منطـق  هتدريجي رابطه مصداقي بطرح 

حكايـت   ،نسبت و ارائه تحليل منطقي از آن و بكارگيري قواعد استنتاجي متضـمن نسـبت  
ست كه محور، مولود توجهي ادانان مصداقپيدايش نسب اربع از سوي منطقدرواقع كند. مي

آنها به مصاديق يا افراد كليات ابراز داشتند، يعني نظام منطق مبتني بر صرف كليات خمـس  
هـا و نسـبت بـين آنهـا و     دانند؛ لذا علاوه بر ايساغوجي، از مجموعه(ماهيات) را ناكافي مي

آورند و مبحث نسبتهاي چهارگانه ناظر به ميان ميقواعد حاكم بر نسبتهاي مصداقي سخن به
  هاست.ديق و مجموعهمصا

بطور كلي درباره مباحث مختلف مربـوط  دانان اسلامي، منطقتوان ادعا كرد ازاينرو نمي
تـوان  از جمله آنها مي اند.به نسبت و قواعد حاكم بر آن، بدون موضع و تحليل منطقي بوده

يكـي از   به نسب اربع اشاره كرد. علاوه بر نسب اربع بين مفاهيم، بين قضايا و قياسـها نيـز  
دانان مسلمان بـه نسـبت و   خود گواه اين است كه منطق است، كهنسبتهاي چهارگانه برقرار 

انـد.  كارگيري قواعد استنتاجي متضـمن نسـبت توجـه داشـته    ارائه تحليل منطقي از آن و به
  )195و 191و  190(علامه حلي، الأسرار الخفيه في العلوم العقليه، ص

منطقي پس از بيـان نسـبتها، بـه بحـث از نقـيض مفـاهيم       دانشمندان منطق در كتابهاي 
توان در پرتو احكام نسبت به پردازند. اين بحث يكي از خواص منطقي نسب است و مي مي

  توان در چند مورد برشمرد: طرح آن پرداخت. احكام نسب اربعه را مي
از بين نسب اربعه دو نسبت تسـاوي   تعدي نسبت تساوي و عموم و خصوص مطلق:

تعدي نسبت هستند؛ به اين معنـا كـه اگـر مـثلاً      و عموم و خصوص مطلق داراي خاصيت
بـود،  » ج«نيز مسـاوي مفهـوم سـومي بـه نـام      » ب«بود و » ب«مساوي » الف«مفهومي مثل 

اسـت.  » ج«نيـز مسـاوي   » الـف «توان از تعدي نسبت تساوي نتيجه گرفت كـه مفهـوم    مي
ء اعم است؛ به اين ء، از خود آن شياعم از شيهمينطور نسبت عموم و خصوص مطلق كه 

 :توان نتيجه گرفـت باشد، لذا مي» ج«نيز اعم از » ب«اعم باشد و » ب«از » الف«معنا كه اگر 
نامند. نسبت تباين چنين  1»تعدي«است. چنين خاصيتي از نسب را » ج« اعم از اعم از» الف«

  شيء، مباين آن شيء است.  مباين مباين:توان گفتخاصيتي ندارد، مثلاً نمي
خصوصيت ديگر نسـبتها ايـن    وجه:منتقارن نسبت تساوي، تباين، عموم وخصوص

است كه هرگاه مفهومي مثلاً نسبت تساوي با مفهوم ديگري داشـت آن مفهـوم ديگـر نيـز     
 اين 2همان نسبت تساوي را با مفهوم نخست دارد. به چنين خاصيتي از نسب، تقارن گويند.
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عموم و خصوص من وجـه نيـز جـاري اسـت، بـرخلاف       و 3رد نسبت تباينوصف در مو
نسبت عموم و خصوص مطلق كه چنين خاصيتي ندارد؛ به اين معنا كه اگر مفهومي اعـم از  

  مفهومي ديگر است، آنگاه خاصيت تقارن بين چنين دو مفهوم اعم و اخص وجود ندارد. 
همانگونه كه بين دو مفهـوم   :، خود يكي از احكام نسب استنسبت بين نقيض مفاهيم

كلي، يكي از نسب اربع تحقق دارد بين نقيض آن دو كلي نيز به لحاظ مفهوم بودن، يكي از 
نسبتهاي چهارگانه وجود دارد. تعيين نسبت بين نقيضـهاي دو مفهـوم كلـي نيازمنـد اثبـات      

اسـتنتاجي   است. براي اثبات تحقق اين نسبتها بين نقيضهاي مفاهيم كلي، از يكسري قواعد
  اين قواعد استنتاجي عبارتند از:  .گيريمبهره مي

الف) اگر بين نقيضهاي دو مفهوم كلي، يكي از نسـب اربعـه برقـرار اسـت آنگـاه نفـي       
نفـي بقيـه علـي     ←شوند (بودن يكـي  دو مفهوم عطف مينقيضهاي سه نسبت ديگر بر آن

ثلاً نسبت تساوي تحقـق دارد  م Aو   Bسبيل عطف). معناي اين قاعده اين است كه اگر بين
  شوند. نفي مي B و  Aپس نسبتهاي ديگر توأماً از 

ب) اگر بين نقيض دو مفهوم يكي از نسب اربعه برقرار نباشد آنگاه سه نسبت ديگر بايد 
اثبات بقيه علـي سـبيل فصـل). ايـن      ←دو محقق باشند (نبود يكي علي سبيل فصل بر آن

مثلاً نسبت تساوي تحقق ندارد آنگاه نسـب اربعـه   B و  Aن قاعده به اين معناست كه اگر بي
  باشد. دو موجود ميبين آن فصلديگر علي سبيل 

توانند در اثبات تحقق يكي از نسـب اربعـه بـين نقـيض     اين قواعد استنتاجي زماني مي
مبناي استدلال ما واقع شوند كه حصر نسب بين مفاهيم به چهار نسـبت، حصـري    مفاهيم،

عني يـا تسـاوي اسـت، يـا تبـاين، يـا عمـوم و خصـوص مطلـق، يـا عمـوم            يعقلي باشد؛ 
.) اما اگر 29مطالع، صشرح ؛173 -  171وجه. (قطب رازي، شرح شمسيه،صمنوخصوص

، نسبتي غير از نسـب اربـع يادشـده    يدليلقرار باشد برحسب استقراء بين مفاهيم و يا به هر 
بين دو كلي تحقق يابد يا شخصي در حصر عقلي بودن نسب اربع مناقشه نمايد و يا مـورد  

شـوند و در رونـد اسـتدلال    نقضي ارائه كند، اين قواعد استنتاجي از درجه اعتبار ساقط مي
مفهوم كلي نسبتي برقرار وجهي ندارد بگوئيم اگر بين دو يعني توان از آنها بهره جست، نمي

باشند و يا اگر بين دو مفهوم كلي نسبتي برقرار بود ديگر نسبتها علي سبيل عطف محقق نمي
  باشند. نبود بقيه نسب علي سبيل فصل متحقق مي

ازاينرو يا بايد مناقشات حصر عقلي نسب اربعه را با دليل ابطال كرد تا با كمـك قواعـد   
تحقق نسب اربع بين نقيض مفاهيم از روش اسـتدلالي (برهـان   استنتاجي يادشده، بتوان بر 
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غيـر از روش اسـتدلال    - خلف)، اقامه برهان كرد يا درصورت واردبودن، ازطريقـي ديگـر  
  بر اين مطلب برهان اقامه نمود.  - يادشده 

دانان، به طريقه استقصاء يا دوران و ترديد است. يعني تمـام حـالات   روش اثبات منطق
تا وقتي كه جز يكي از آنها ابطال شود استدلال ادامـه دارد، حالـت    ،ك مسئلهممكن براي ي

باقيمانده، حالت صحيح مسئله است. نسبت نقيض هر دو مفهوم كلي بـا تحليـل منطقـي و    
  ) 71طلبد. (جعفري، خردنامه صدرا، روش اثبات آن مجال ديگري مي

  
 . عكس مستوى سالبه كليه و نسبت تباين3

وان يكى از روشهاى استنتاج مستقيم، قاعده استنتاجى مفيد و مهمى است عكس مستوى بعن
در اسـتنتاجهاى بيواسـطه    4پردازنـد.   بحـث از آن مـى    دانان در مواضع مختلفى بـه كه منطق

برخلاف اسـتدلالهاى قياسـى، طـرفين اسـتدلال عمـدتاً از قبيـل قضـاياى حملـى مسـوره          
يك قضيه بعنوان مقدمه در آن ى هستند كه (محصورات اربعه) و گاهى از نوع قضاياى شرط

 گيرند.اى ديگر بعنوان نتيجه يا مطلوب، قرار مى  منجر به قضيه
عكس آن است كـه هريـك از عقـدين    «اند: ارائه كرده» عكس«از ي برخى تعريف دقيق

بنحو تمام و كمال جابجا شوند بشرط اينكه كيفيت، صدق و كذب دو قضيه بحال اول خود 
   5».ولى حفظ كميت لازم نيست باقى بماند،

) و سهروردى (حكمة الإشـراق، ص  36سينا (اشارات، ص  دانان مثل ابنبرخى از منطق
انـد و برخـى ديگـر ماننـد       لازم دانسـته » بقاء صدق«را در كنار » بقاء كذب«قيد  )33تا  31

؛ شـرح  175الدين رازى (شرح مطالع، ص   ) و قطب196خواجه نصير (شرح اشارات، ص
 فـى  الأرجـوزة  الأعـرج،  الحسـينى ( .داننـد   ) ذكر چنين قيدى را لازم نمى123ه، ص شمسي

 )341ص المنطق،
استنتاج به طريق عكس ـ برخلاف قياس اقترانى شكل اول و يا برخلاف وضع مقدم و   
رفع تالى ـ بديهى نيست، بلكه بايد آن را به روشهاى منطقى اثبات كرد. براى اثبات عكـس   

ذكر شده است كه ما از بين آنها روشى  يطرق مختلفى در كتابهاى منطق مستوى سالبه كليه
پردازد. اين روش اثبات، قبـل از    كنيم كه از طريق نسبت تباين به اثبات آن مى  را مطرح مى

خورد. فارابى ايـن روش را پذيرفتـه و بـر سـاير طـرق        چشم مىسينا در آثار منطقى به  ابن
 .كندا نقد مىسينا آن ر  ترجيح داده است و ابن

 نقد و بررسي اثبات عكس سالب كلى براساس تباين
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، تباين كلى دارند آنعكس مستوى سالب كلى مطلقه، سالبه كليه است؛ زيرا عقدين در 
 )342شود. (همان، ص  و جابجايى طرفين، موجب تفاوتى در نسبت بين آندو نمى

 تباين به اينگونه است: نسبت از طريق  آنصورت برهان اثبات 

 . هيچ الف ب نيست. (فرض)1
 )1و تعريف سالب كلى (تحليل مفاد سطر  1. الف مباين ب است. 2
 اى در نسبت تباين  . مباين مباين، مباين است. قاعده3
 و قاعده 3و  2. ب مباين الف است. 4
 و تعريف سالب كلى 4. هيچ ب الف نيست. 5

اين صورت برهـان   )204 و 203 ص ،اشارات شرح خواجه طوسي،دانان (برخى منطق
كنـد. خواجـه   فخر رازى اين دو قرائت مختلف را نقل و نقد مـى  كنند.ميدو گونه تقرير را 
گويد: فخررازى در تبيين اين برهان دچار بدفهمى شده و نسبت تباين در اين استدلال را مى

» يا«به كسر » ن مباين، مباين استمباي«نسبتى متعدى تلقى كرده و قاعده يادشده را بصورت 
 كـه منظـور  درصـورتي  ؛كنـد يم ـ برهان يادشـده را نقـد   ،فهميده است و براساس اين تلقى

است. وى اعتـراض وارد بـر ايـن    » يا«به فتح » مباين مباين، مباينِ است«دانان، قرائت  منطق
 العقليـة،  العلـوم  فـي  الخفية الأسرارداند. علامه حلى (مى شفابرهان را همان بيان بوعلى در 

 كند.تأكيد مى شفا و اشارات) نيز در بيان اين برهان بر سخن شيخ در 85ص
نمايـد.    ناصواب مـى  الاناراتاين گزارش خواجه از كلام فخر رازى، با مراجعه به متن 

فخر ابتدا هر دو تقرير را نقل و سپس نقد و بررسى نموده است. منشأ اين اختلاف قرائـت،  
اى است كه در سطر سوم صورت برهان ذكر شده است. هـر كـدام از     نگى فهم قاعدهدوگا
 تفصيل مورد بررسي قرار مي گيرد.دو تقرير، مبناى خاصى دارند كه بهاين

بـه كسـر   »مباين مباين، مباين است«دانان اين قاعده را بصورت برخي منطق قرائت اول:
پذيرى نسبت تباين است. براسـاس    مبتنى بر تعدىاند؛ چنين تلقى از اين قاعده فهميده» يا«

چنين فهمى، اگر امرى با امر ديگر مباين باشد و آن امر دوم خود، با امر سومى مباين باشـد  
 كند كه امر اول با امر سوم نيز مباين باشد.پذيرى تباين حكم مىتعدى
برهان خلف به اثبات اى را كه از طريق ) بعد از آنكه بيان عده85ص  اشارات،سينا (  ابن

نقـل از همـان عـده، قرائـت اول     داند؛ بهاند، مخدوش مىعكس مستوى سالبه كليه پرداخته
گويد: براساس اين تلقى ـ مباين مباين، مبـاين   برهان از طريق مباينت را نيز ذكر كرده و مى
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ن نيـز مبـاي  » ب«باشد، پـس  » ج مباين ب است«معناى هب» هيچ ج ب نيست«است ـ هرگاه  
 ».هيچ ب ج نيست«خواهد بود؛ يعنى » ج«

، استدلال مبتنى بـر ايـن قرائـت را    شفاپس از نقل عبارات  شرح اشاراتفخر رازى در 
هـيچ ج ب  «گوييم داند: ساختار اين استدلال اساساً مختل است؛ زيرا وقتى مىاساس مىبى

، مبـاين  »ب«كـه  مباين مباين اسـت؛ درحـالي  » ج«مباين است و » ب«، در اين قضيه »نيست
مباين لحاظ شده است؛ لذا اگر مباين مباين، مباين باشد، مستلزم اين است كه شىء، مبـاين  

زند: اگـر قاعـده يادشـده صـحيح باشـد، بايـد       را مثال مى» مخالفت«خودش باشد. البته او 
تواند با خـودش مخـالف باشـد.    آنكه شىء نمى  مخالف مخالف، خود آن شىء باشد، حال

) درواقع فخررازى بر اين باور اسـت كـه كبـراى اسـتدلال ـ      119ص الانارات،، (فخررازى
 قاعده مباين مباين، مباين است ـ كاذب است و اساساً تباين، نسبتى متعدى نيست.

دانـد در ادامـه،   فخررازى بعد از آنكه تقرير اول برهان را قابل خدشـه مـى   قرائت دوم:
دهد: اگر آنها كـلام خـود را اصـلاح    دانان نسبت مىتقرير دوم را نيز به همان عده از منطق

معناى تحقق مباينت بين طـرفين قضـيه اسـت و    به» هيچ ج ب نيست«كنند و بگويند قضيه 
» ج«آيـد    باشد لازم مى» ج«مباين » ب«كه تباين از هر دو طرف وجود دارد، وقتى ازآنجايي

 )119است. (همان، ص باشد. و اين همان تحقق تباين از دو طرف» ب«نيز مباين 
نكته قابل توجه در اين استدلال اشتراك لفظى مفهوم مباينت يا تباين است كه با توجـه  

 .به استعمال اين لفظ در معانى مختلف بايد مشخص شود
تفصيل تقرير دوم برهان را مورد ارزيـابى  ) با ذكر اين نكته به78شيخ الرئيس (شفا، ص 

ختلفى از قبيل تباين مكانى، كه تباين غيرمجامع حقيقى است، دهد: تباين در معانى مقرار مى
معناى سلب امرى از امر ديگـر،  هتباين در حد و حقيقت، كه تباين مفهومى است، و تباين ب

معنـاى  گويد: تباين در اين اسـتدلال بـه  كار رفته است. سپس مىكه تباين مصداقى است، به
هـيچ ج ب نيسـت پـس هـيچ ب ج     «گوييم: مىاخير آن ـ تباين سلبى ـ است. يعنى وقتى   

و هـر  » ج ب نيسـت «اين تعليل به اين معناست كه » ج مباين ب است«بدليل اينكه » نيست
طريق عكس سالبه كليه را بـه سـالبه كليـه      آنچه يكى نباشد لذا ديگرى هم نيست. و به اين

 كنند.  اثبات مى
ن است يا بين نيست. اگر دليل (ج گويد: دليل ما از دو حالت بيرون نيست يا بيشيخ مى

نيـز بـين   » ج ب نيسـت پـس ب ج نيسـت   «مباين ب است) بين باشد، آنگاه اين قضيه كه 
خواهد بود؛ چرا كه اين قضيه معناى آن دليل ما است. و اگر دليل غير بين باشد، معنـاى آن  
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خاصى) مد نظـر  ماده مشخصى (مصداق » ج«و » ب«نيز غير بين خواهد بود؛ زيرا منظور از 
 همـان، هم حاكى از هر مبـاينى اسـت. (  » ب«عبارت است از هر مباينى و » ج«نيست، بلكه 

كه دليل بايد از درجه وضوح و روشنى بيشترى نسبت به مدعا برخوردار درصورتي )78ص
كه دليل و مـدعا  كند؛ درحاليباشد و بواسطه همين وضوح است كه دليل، مدعا را اثبات مى

 رتبه هستند.استدلال بلحاظ وضوح همدر اين 
قرائت دوم مبتنى بر خاصيت تقارن نسبت تباين است؛ يعنى سطر سوم صـورت برهـان   

، فهميده شده است. و اين خاصيت در كلام فخـررازى  »مباين مباين، مباين است«صورت هب
 شود.بيان مى» والمباينة إنمّا تتحقق من الجانبين«با عبارت 

دانـد: ايـن اسـتدلال از نـوع مغالطـه      رير از برهان را نيز مخـدوش مـى  فخررازى اين تق
و شيخ نيز اين نقص را با بحث اشتراك لفظى بودن مفهـوم تبـاين    بودهمصادره به مطلوب 

معناى سلبى باشد، آن هگيرد كه اگر تباين در اين استدلال تباين بدهد و نتيجه مىتوضيح مى
، مقدمه استدلال »پس ب ج نيست ،ج ب نيست«ى چيزى كه مطلوب و مدعاى ماست، يعن

- و از آن نتيجه مـى » ج ب نيست« :اين است» ج مباين ب است«شود؛ زيرا معناى واقع مى
 اين همان مصادره به مطلوب است.». ب ج نيست« :گيريم

 )204 و 203 ص اشارات، شرحدانان ديگر (در آثار برخى منطق كه شفااز بيان شيخ در 
خورد، اساس اثبات عكس مستوى سالبه كليه بنابر تحليل مفهـومى، برمبنـاى   ىچشم مهنيز ب

، دليـل  »مباين مباين، مباين اسـت «شده است؛ لذا اين قاعده  بناتقارن نسبت تباين خاصيت 
  تواند باشد، زيرا اثبات غير از تحليل مفهومى است.مدعاى ما نمى

 

 ت اندارج. قياس اقترانى شكل اول و خاصيت تعدى در نسب4
يـا اسـتدلال، روش ذهـن در     حجـت مهمترين فعاليت ذهن ما استنتاج و اسـتدلال اسـت.   

قواعد منطق استنتاج بيانگر روشهاى معتبر درواقع  برطرف كردن جهل بسيط تصديقى است.
 تصديقهاى پيشين به تصديق جديد (استدلال منتج) است. تصديق يا انتقال ذهن از 

منطق ارسطويى، قياس (يـا سولوگسـيموس) نـام دارد كـه      معتبرترين روش استنتاج در
 رساند. از اصل به نتيجه و از قانون به موارد اطلاق آن مى ذهن را

نسبت خبرى  قياس اقترانىركن اساسى قياس، تأليف قضايا و تنظيم مقدمات است. در 
مقـدمات ذكـر   كه اذعان به آن (سلباً يا ايجاباً) مطلوب است، بنحو بالفعـل در هيچكـدام از   

نشده است و لذا براى حصول آن، بايد مقدمات قياس (دو قضيه حملى مؤلف قياس) را به 
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، موضوع و محمول است. پس از تجزيـه مقـدمات بـه    حدودحدود آن تجزيه كرد. مراد از 
آيد. حدوسط كه يكـى از حـدود چهارگانـه اسـت در قيـاس      حدود، چهار حد بدست مى
. جايگاه حدوسط در قياس اقترانـى بـه حصـر عقلـى از چهـار      اقترانى جايگاه خاصى دارد

 كند.حالت بيرون نيست كه برمبناى اين چهار موضع، قياس اقترانى هم چهار شكل پيدا مى
ترين شكل قياس اقترانى، شكل نخست آن است كه حدوسط، محمول صغرى و بديهي

معتبرترين شكل قياس  جهت انتاج، روشنترين وموضوع كبرى واقع شده است. اين شكل به
ديگـر نتيجـه در     عبـارت كند. بهكه كسى در منتج بودن آن شك نمىاياقترانى است؛ بگونه

طـور بـديهى   قياس اقترانى شكل اول، لازم بين مقدمات است و بـا تصـديق مقـدمات، بـه    
شود، برخلاف شكلهاى ديگر كه منتج بودن آنها بايد اثبات شـود.  تصديق نتيجه حاصل مى

چنين شرايطى كه مهمترين بحث قياس، قياس اقترانى شكل اول اسـت و اعتبـار ديگـر    در 
قياسها نيز مبتنى بر اين قياس است، اگر موقعيت، اعتبار، بداهت و شرايط انتاج آن بررسـى  

 يابند.تبع اين قياس جايگاه و منزلت خود را مىشود ديگر قياسها به
قياس اقترانى شـكل اول مطلقـه را بـديهى و     رغم اينكهبرخى از دانشمندان منطق، على

دهنـد كـه در اعتبـار و    در تحليل اين قياس بيان خاصى ارائـه مـى  ، دانندنياز از اثبات مىبي
موقعيت كل قياس اقترانى اهميت اساسى دارد و تحولى در منطق استنتاج و استدلال قياسى 

ت شود درواقع تمام قياسات حملى ديگر اگر تحليل و بيان آن اثبا  عبارتآورد. بهبوجود مى
شـوند و منطـق مفـاهيم و محمـولات       نحـوى بـر قياسـات متضـمن نسـبت مبتنـى مـى       به

 دهند.موضعى جاى خود را به محمولات چندموضعى مى  يك
در بيان شرايط قياس اقترانى شكل اول مطلقه با تأكيد بر  )50 و 49ص اشارات(سينا ابن
موجبه بـودن  «گويد: نتيجه دادن شكل اول علاوه بر دو شرط پذيرى نسبت اندراج مىتعدى

» قضـيه در صـغرى   فعليـت جهـت  «نياز به شرط سـومى دارد و آن  » صغرى و كليت كبرى
است؛ زيرا اگر شرط فعليت رعايت نگردد و جهت در صغرى معنـايى وسـيعتر از فعليـت    

ر در صغرى از مصاديق سبب آنكه اصغيعنى به قيد امكان عام يا امكان خاص مقيد شود، به
سينا، اكبر بر افراد بالفعل حدوسط، محمول بالامكان اوسط است و در كبرى، بنابر عقيده ابن

سينا، عقدالوضع و وصف عنوانى، بر موضوعات بالفعل ثابت سبب آنكه ازنظر ابناست ـ به 
صغر نشده، و است ـ احتمال دارد حكم اكبر بر مصاديق بالفعل اوسط، شامل افراد بالامكان ا 

 6در نتيجه حكم اكبر بر حدوسط، به اصغر تعدى نكند.
 كند.نظر وى را تأييد مى) 244 تا 241ص ،اشارات شرح( آنشرح  رازى نيز درقطب
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و يا منطق مفاهيم و » موضوع، محمول، رابط«نظام منطق ارسطويى كه همان نظام منطق 
حـدود (موضـوع و محمـول) تحليـل     كند كه مقدمات قياس به محمولات است، اقتضا مى

و مهملـه    شوند. قضايايى كه شايستگى مقدمه بودن قياس را دارند تنها قضـاياى محصـوره  
 . ند(درحكم محصوره جزئيه) هست

موضعى ـ    قضاياى محصوره نيز داراى دو حد (عقدالوضع و عقدالحمل) يا مفاهيم تك
كه مقدمه قياس و در جريان استنتاج اصطلاح منطق جديد ـ هستند كه اين قضايا بعد از آن به

اى خاص تحليل و پيوندد بگونه  هم مىدو حد را بهاى كه اين  كمك رابطهشوند به  واقع مى
شود؛ چراكـه قـائم بـه طـرفين     رابطه بعنوان جزء ذاتى قضيه محسوب نمى شوند.  تبيين مى

 اول. معنـاى  كننـد   قضيه (حدين) است. روابط در قضاياى مختلف معانى متفاوت پيدا مـى 
يعنى موضوع، عضو محمـول   ،معناى عضويت استرابطه در قضاياى شخصيه و طبيعيه، به

رابطه، تساوى است يعنى موضوع مساوى محمول است و اين نوع رابطه  دوماست. معناى 
رابطـه در قضـاياى محصـوره و     سـوم كند. معناى در قضاياى متضمن نسبت تحقق پيدا مى

نى موضوع (عقدالوضع) منـدرج در محمـول (عقـدالحمل) اسـت.     اندراج است؛ يع ،مهمله
ازاينرو حمل در قياس اقترانى يعنى اندراج عقدالوضع در عقدالحمل، زيرا مقدمات قياسات 

 اقترانى قضاياى محصوره هستند كه متضمن مفهوم اندراج هستند.
حملى مبتنى براساس مطالب يادشده، نظام استنتاجى منطق ارسطويى كه بر قياس اقترانى 

از طرفى اين نظام با تحليل مقدمات قياس بـه   :است با يك ناسازگارى دوسويه روبرو است
موضـوع،  «دو حد، مدعى است كه تمام قياسها ، بايد مبتنى بر مفـاهيم و حـدود و تحليـل    

كه در همين نظام منطقى با قياسهايى مـواجهيم كـه از   استوار باشند؛ درحالي» محمول، رابط
اصـطلاح منطـق جديـد) تـأليف     متضمن نسبت يا بخش محمولى چندموضعى (به مقدماتى

قيــاس مســاوات بــه قالــب اقترانــى خــالى از قياســاتي ماننــد ين ارجــاع ابنــابر .شــوندمــى
   نيست.  اشكال

ازطرف ديگر مقدمات قياس اقترانى اگر متضمن مفهوم اندراج باشند، با توجه به اينكـه  
كنـد، مسـتلزم   خـود از قواعـد خـاص نسـب پيـروى مـى       ،اندراج براساس خاصيت تعدى

ند؛ يعنـى  شـو كه قياسات اقترانى بنحوى بر قياسات متضمن نسبت تحويل و مبتنى است اين
دانـان پيـرو   عبارت ديگر منطـق به موضعى به مفاهيم چندموضعى تبديل شوند.  مفاهيم يك
شكلهاى قياس اقترانـى  در تبيين  )109تا  89، ص تلخيص منطق ارسطورشد،   ارسطو، (ابن

نوعى ارجاع قياس اقترانـى بـه قيـاس متضـمن     كنند كه خود، بهاز مفهوم اندراج استفاده مى
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اى كه از نوع قضاياى محصوره نسبت است. با اين توضيح كه هر قياس اقترانى با دو مقدمه
آيـد:  مىشوند كه اين نتيجه با تحليل خاصى از مقدمات بدست اى مىهستند، منتج به نتيجه

، بعنوان دو مقدمه ايـن نتيجـه را در پـى    »هر ب ج است«و » هر الف ب است«مثلاً قياس: 
دانان اينگونه قياسها را كه از نوع قياس اقترانى حملى اسـت،  منطق». هر الف ج است«دارد: 

هر الـف منـدرج   «اين معناست كه كمك نسبت اندراج بهكنند كه صغرى بهچنين تحليل مى
گيرند. ايندو مقدمه در نظر مى» هر ب در ج مندرج است«معناى و كبرى را به »در ب است

دهد، دست مىه، نتيجه يادشده را ب»مندرج در مندرج، مندرج است«كمك يك كبراى كلى به
صـحت كبـراى كلـى براسـاس     ». هر الفى مندرج در ج اسـت «اين معناست كه كه آن نيز به

اين معنا شود؛ بهپذيرى نسبت اندراج تبيين مى  يت تعدىنام خاصاى در عالم نسب به  قاعده
كه هرگاه يك شىء در شىء دوم مندرج باشد و آن شىء دوم نيز در شىء سـومى منـدرج   

 كند كه شىء اول نيز در شىء سوم مندرج است.پذيرى نسبت اندراج حكم مى  باشد، تعدى
اسـتنتاجى   ظـام منطـق  پـذيرى آن، ن با چنين تحليلى از نسبت اندراج و خاصيت تعـدى 

را از مقدمات » موضوع، محمول، رابط«ارسطويى كه بر حدود و مفاهيم مبتنى است و تلقى 
نحو غيرمستقيم، بر نظام مبتنى بر نسبت (تعدى نسبت اندراج) كند عملاً و بهقياس ارائه مى

موضـوع،  «يابـد و از قالـب   چهـره دگرگـونى مـى   نيز متكي است. قياس اقترانى شكل اول 
مبتنـى بـر    قياسـات موضـعى اسـت، بـه قالـب     كه مبتنى بر محمولات تـك » محمول، رابط

شكل اول اقترانى چنين تحليل شود ديگر اشكال  اگرشود. محمولات چندموضعى تبديل مى
همـه  ؛ يعنـي  ندشـو تبع چنين تبيين مـى شوند، بهاقترانى نيز كه براساس شكل اول اثبات مى

شـوند و  تحليل و تبيـين مـى  » نسب«غيرمستقيم مبتنى بر قواعد  نحوانواع قياسات اقترانى به
  دانان پيرو ارسطو است.منطق نزدنسب و خواص نمونه بارز كاربرد قواعد  ،اين

  
  . قياس مساوات و محمول چندموضعي5

اسـت كـه    3آفرينيدانان پيرو ارسطو، يكي از قياسات مشكلقياس مساوات از ديدگاه منطق
ساختار منطقي آن داراي ابهام است. قياس مساوات بخش كوچكي از منطق نسبتها و تحليل 
قضايا و قياسات متضمن نسبت است كه در منطق سنتي متأسفانه بحـث چنـداني از آن بـه    

اي بـر  ميان نيامده است. ساختار چنين قياساتي بيش و كم در سده پـنجم بـه عنـوان شـبهه    
 ) و براي پاسخ به آن شبهه، نظريات162ص  الانارات،(فخر رازي،  تعريف قياس طرح شد

  ص پنجاه)  التنقيح،، قراملكيمختلفي ارائه شد. (
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 ،منطق العرب من وجهه نظـر منطـق الحـديث    ،عادل فاخوري(دانان متأخر برخي منطق
) قياس مساوات را تحت عنـوان قياسـات   327– 310، صالبرهان ،كلنبوي؛ 110 – 99ص 

قياس غيرمتعارف يكي از موضوعات مهم در منطق  1 اند.ارف (علاقات) مطرح كردهغيرمتع
شود و منظور اين است كـه موضـوع يـا محمـول     تفصيل از آن بحث مىبه است كه جديد

عنوان حدوسط در قياس تلقي نشود، بلكه يكي از متعلقات طرفين قضايا اين نقش را ايفا  به
اگرچـه  » الف بزرگتر از ج اسـت.  زرگتر از ج است. الف بزرگتر از ب است. ب ب«كند: 
دانان مسلمان وجود دارد؛ اما متأسفانه به علت محصور هايي از بحث يادشده نزد منطقنشانه

پيـرو ارسـطو چنـدان     دانـان بودن در ضوابط منطق ارسطويي، ايـن بحـث در ميـان منطـق    
  .نيافت  تعمق

اسـت و چـون بـارزترين نمونـه نسـبت،       تنسـب متضمن قياس مساوات درواقع قياس 
دانان در تحليل ساختار منطقي چنين قياسي به نمونه بـارز آن كـه   مساوي بوده است، منطق

الـف  «، تحليـل خـود را ارائـه كـرده انـد:      يمساوات است، عطف توجه كرده و با ذكر مثال
چنـين سـاختاري، تمـام    » الف مساوي ج است. مساوي ب است. ب مساوي ج است. 

  گيرد. قياسهاي متضمن نسبت از قبيل موازات، معاندت، مماثلت و مشابهت و... را دربرمي
كردنـد ايـن   دانشمندان منطق در مواجهه با مشكل قياس مساوات از طرفي احساس مى

در همه مصاديق و مـوارد (محتـوا)    يعنينوع از قياس بدون مثال نقضي صورتاً منتج است؛ 
دهد. و از طرف ديگر فاقد شرايط منطقي انتاج است؛ يعني با وجود اينكـه  مىصادق نتيجه 

يك از شرايط اقيسـه رايـج در منطـق    داراي هيچ ، اماظاهراً داراي ساختار قياس بسيط است
اولاً حدوسط در چنين قياسي فاقد شرايط اشكال چهارگانه قياس اقتراني است؛ زيرا  :نيست

آن بعينه تكرار نشده است و ثانياً يكي از مقدمات آن لزوماً كلي نيست و هـر دو مقدمـه آن   
جزئي است. از سوي ديگر قياس مساوات شرايط منطقي قياس استثنائي (وضع مقدم و رفع 

ده تالي) را نيز ندارد؛ زيرا نتيجه بالفعل (بالكل) خود يا نقيض آن در يكي از مقـدمات نيام ـ 
كه قياس استثنائي حداقل يك مقدمـه  اين فاقد مقدمه شرطي است؛ درحالي علاوه بر .است

  )287ص شرح اشارات،شرطي لازم دارد. (خواجه طوسي، 
هنگامي كه از شمول و تماميت منطق ارسطويي بويژه از نظريـه قيـاس او و شـرايط آن    

ي اسـت. مقـدمات قيـاس    كنيم، قياس مساوات با رويكردي نو قابل طرح و بررسبحث مى
شـوند، بلكـه مـا در    تحليل نمى -كه از سنخ مفاهيم كلي و ماهيات اند  -مساوات به عقدين 

شـود و بايـد نسـبت را از    چنين قياسي با نسبت مواجه هستيم كه حدوسط قياس واقع مـى 
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حدوسط در مقدمات به حد اصغر و حد اكبر در نتيجه سرايت دهيم. در منطق قديم، قـدما  
توانستند قياس مسـاوات را بـه دو بخـش    با محمولهاي چندموضعي آشنا نبودند، نميچون 

بخش اسـمي، و  » الف و ب» «الف مساوي ب است«مثلاً در  .اسمي و محمولي تحليل كنند
بخش محمولي معرفي شود؛ لذا به ناچار چنين قياسهايي را نيز بـه عقـدين   » مساوي است«

محمول است و » مساوي ب«موضوع است و » الف«كردند: (موضوع و محمول) تحليل مى
  كند. بين موضوع و محمول پيوند برقرار مى ،جزء سومي به عنوان رابطه

براي حل ايـن مشـكل، در    )237و  236ص شرح اشارات،دانان (خواجه طوسي، منطق
هـا  حلاند. طرح اين راهاند، تدابيري انديشيدهمواضعي كه به بحث از قياس مساوات پرداخته

انـد.  دانان، نشانگر اين است كـه چـه ديـدگاهي در حـل ايـن مسـأله داشـته       از سوي منطق
دانان كه بعد از قياس اقتراني حملي و قبـل از قيـاس   ديگر تلاش آن دسته از منطقعبارت به

اند، مؤيد اين مطلـب اسـت كـه    استثنائي و قياسات مركب، به طرح قياس مساوات پرداخته
يـك   را را در قالب يك قياس مركب نپذيرفتند و چنـين سـاختاري   ساختار قياس مساوات

؛ برعكس برخي ديگر بحث از قياس مساوات را بعد از قياس استثنائي دانندميقياس بسيط 
اند و اين دالّ بر اين است كه اين عده معتقدند كه قياس و جزء قياسهاي مركب مطرح كرده
  مساوات ساختار قياس مركب دارد. 

. هر دو نظريـه قائـل بـه يـك مقدمـه      1انگاري: انگاري با مركبحل بسيطاهمقايسه ر
ــاس مســاوات هســتند.   . درتحليــل ســاختار 2محــذوف در تحليــل ســاختار تفصــيلي قي

انگاري گرچه ظاهراً سه مقدمه در جريان استدلال شركت دارند ولي حقيقتاً ايـن سـه    بسيط
انگـاري  . در بسـيط 3قياس مجـزا نـداريم.    مقدمه در استنتاج دخالت ندارند؛ يعني عملاً دو

ساختار قياس مساوات در پرتو دو مقدمه مذكور از طريق تحليـل مفهـومي (و نـه تركيـب     
انگاري، از طريق قياس به چنان كه در مركبرسيم درحالي) به سطر سوم استدلال مىيقياس

اي مقدمـه جداگانـه   انگاري، سطر سوم استدلال. در تحليل بسيط4يابيم. اي دست مىمقدمه
قضيه از اين دو مقدمـه اسـت.    ءغير از سطر اول نيست بلكه جايگزين مفهومي برخي اجزا

، البرهـان  ،كلنبـوي ( درواقع در اين تحليل يكي از مقدمات قائم مقـام مقدمـه ديگـر اسـت.    
  )110 – 99ص ،منطق العرب من وجهه نظر منطق الحديث ،عادل فاخوري؛ 327– 310ص

ان گفت ريشه بحث علاقات (ازجمله قياس مساوات) در آثـار ارسـطو   ممكن است بتو
وار و نه صريح وجود دارد؛ امـا اينكـه چـرا ارسـطو از خـود قيـاس       طور پراكنده و اشارهبه

محمولي مطرح كند، داستان  –كند و سعي دارد آنها را به شكل موضوع علاقات استفاده نمى
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دانـان مسـلمان بـراي توجيـه     د كـه اولاً منطـق  شـو ديگري دارد. با اندك تأملي روشن مـى 
اند و بديهي اسـت كـه   اي (مانند قياس مساوات) دچار چه چالشهايي شدهاستدلالهاي ساده

ثانيا اينگونه نيست كه منطق  1اين گرفتاريها از التزام آنها به قياس حملي نشأت گرفته است.
وان باشد كه داراي نسـبت هسـتند؛   قديم به اين دليل از اثبات استدلالهاي متضمن نسبت نات

محمـولي گـزاره، و عطـف     –بلكه مشكل اصلي منطق قديم همان اتكاء به تحليل موضوع 
توجه صرف به قياس حملي است؛ يعني در هر نوع اسـتدلالي بايـد موضـوع و محمـول و     
حدوسط معلوم شود و بديهي است كه چنين امري همه جا ميسر نيست. مؤيد ايـن نظريـه   

منـوط بـه صـدق مقدمـه      ،كه در منطق قديم صدق نتيجه قياس متضـمن نسـبت   اين است
يا خاصـيت نسـبت   اي را كه بيانگر نسبت كه در منطق جديد مقدمهخارجي است؛ درحالي

  افزايند. به استدلال مى ،(تعدي، تقارن، انعكاس و...) است
طه ارسطويي نشان راب- محمول –در نظام منطق موضوعرا خللي  ،بنابراين قياس مساوات

كند كه مقـدمات قيـاس بـه حـدود     دهد؛ زيرا از طرفي تلقي ارسطويي قياس اقتضاء مىمى
كـه قيـاس مسـاوات از    موضـعي اسـت؛ درحـالي   تحليل شوند و هر حد يك محمول تـك 

شود كه متضمن نسبت يا بخش محمولي چندموضعي هستند. لذا ارجاع مقدماتي تأليف مى
دانـان در  تراني خالي از اشكال نيست. البته همچنانكه گفتيم، منطققياس مساوات به قالب اق

كنند كه اين امر به نحـوي ارجـاع آن بـه    تبيين شكلهاي اقتراني از مفهوم اندراج استفاده مى
  ص پنجاه)  التنقيح،، قراملكيامثال قياس مساوات است. (

  
 پذيرى نسبت مقوم . مأخذ اول و مأخذ ثانى و تعدى6

مأخـذ اول و مأخـذ   «اى تحـت عنـوان   دانان در كتاب برهان از صناعات خمس مسئلهمنطق
عنوان مسئله برهانى، قاعده كنند. در اثبات قضاياى يقينى بهدو را مطرح مىو تفاوت آن »ثانى

توانـد نسـبت بـه    اين است كه در قضايايى كه نتيجه قياس برهانى هستند محمول آنها نمـى 
الثبوت است و نيازى به اثبات آن از طريق قياس باشد؛ زيرا مقوم، بينموضوع آن ذاتى مقوم 

غيرلازم هم  يست. از طرف ديگر چون عرضيبرهانى نيست، بلكه  قابل اثبات برهانى هم ن
تواند محمول قضاياى يقينى واقع شود، بنابراين حداكبر نسبت بـه حداصـغر (محمـول    نمى

ذاتى است، يعنى نه مقوم است و نه  ي) لزوماً عرضنتيجه قياس برهانى نسبت به موضوع آن
  غيرلازم. يعرض
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براى انتاج قضـيه  گويند: مي )216 ص النضيد، الجوهر حلىّ، علامه( انديشمندان منطقى
، دو راه وجـود دارد كـه برمبنـاى ايـن     »لازم اسـت  يحداكبر نسـبت بـه حداصـغر عرض ـ   «

شود. راه نخست، قياسى است كه در دوگانگى، تفاوت مأخذ اول از مأخذ ثانى مشخص مى
گويند. راه دوم، قياسى است آن حدوسط مقوم حداصغر باشد كه اين روش را مأخذ اول مى

لازم باشد كه به اين روش مأخذ ثانى گويند.  يكه در آن حدوسط نسبت به حداصغر عرض
 عبارت ديگر محمـولات مسـائل مقـوم موضـوعات آنهـا نيسـتند، بلكـه اعـراض ذاتـى         به

توان طلب كرد. در چنين شرايطى در محمولات مقدمات نيـز  موضوعاتند؛ زيرا مقوم را نمى
شود. درواقـع    اگر فقط حداوسط، مقوم اصغر باشد مأخذ اول، و گرنه مأخذ ثانى ناميده مى

تواند مقوم آن باشد؛ زيرا مقوم شىء را   محمول هر مسئله بايد خارج از موضوع بوده و نمى
با برهان براى آن شىء اثبات كرد چه اينكـه تصـور موضـوع متوقـف بـر ثبـوت       توان   نمى

كه يكى از خواص جزء، اين است كـه در وجـود و عـدم    محمول بر آن است. و از آنجائي
توان بر مسائل علمى برهان اقامه كرد مگر پـس    ذهنى و خارجى مقدم بر كل باشد، لذا نمى

  از تصور اجزاء آنها.
تواند مطلـوب باشـد، بلكـه محمـولات بايـد      شود كه مقوم نمىلوم مىازآنچه گفتيم مع

كـه ايـن محمـولات در مقـدمات     اعراض ذاتى موضوعات مطالـب خـود باشـند، درحـالي    
تواند مقوم اصغر و يـا عـارض آن باشـد.      توانند مقوم باشند؛ لذا حدوسط در برهان مى  مى

قوم حدوسط باشد؛ زيـرا مقـوم مقـوم    تواند مپس اگر حداوسط، مقوم اصغر باشد اكبر نمى
شىء، مقوم شىء است، بلكه بايد در اين حالت عارض آن باشد كه آن را مأخذ اول گويند. 
مثل اينكه بگوييم: انسان ناطق است و هر ناطقى ضاحك است. اما اگـر حدوسـط عـارض    

ارض آن تواند مقـوم حدوسـط و يـا ع ـ     اصغر و نه مقوم آن باشد، دراينصورت حداكبر مى
 باشد كه آن را مأخذ ثانى گويند. 

كنند: در مأخذ اول حـداكبر  را مطرح مى مهمي  دو، نكتهدانان در بحث تفاوت اينمنطق
صورت حداكبر در نتيجه هم نسبت بـه  تواند مقوم باشد؛ زيرا درايننسبت به حدوسط نمى

   حال است.كه در مطلوب برهانى چنين امرى مدرحاليحداصغر مقوم خواهد بود 
چرا اگر در كبرى، حداكبر نسبت به حدوسط مقوم باشد، را كه آنها علت اين امر محال 

پـذيرى    در نتيجه نيز حداكبر نسبت به حداصغر مقوم خواهد بود، ناشى از خاصيت تعـدى 
» الـف ج اسـت.  «پـس  » هر ب ج است«و » الف ب است«دانند. در قياس: مى نسبت مقوم

» ب«اسـت. و اگـر   » الـف «لازم (ذاتـى)   يعرض» ج«قياس، انحصاراً  فرض برهانى بودن به
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(حداكبر) مقـوم  » ج«صورت اگر فرض مأخذ اول)، دراين بهباشد (» الف«(حدوسط) مقوم 
آنكـه    باشـد، حـال  » الف«مقوم » ج«كند كه   پذيرى نسبت مقوم حكم مى  باشد، تعدى» ب«

حالى در قالب يك قيـاس مسـاوات   خلاف فرض است. چنين نتيجه م وچنين امرى محال 
تواند اقامه شود: ب مقوم الف اسـت. ج مقـوم ب اسـت. ج مقـوم الـف اسـت. انتـاج          مى
الشـفاء،  سـينا،  (ابـن ». مقوم مقوم، مقوم اسـت «است:  مقدمه كلى صادقى مبتنى قياس بر اين

  )36ص  المدخل،
قوم مبتنـى اسـت و ايـن نمونـه ديگـرى از      تاساس اين بحث بر خاصيت تعدى نسبت 

 3 نسب است.و خواص كاربرد نسبتها در مباحث منطقى يا ابتناء مسائل منطقى بر قواعد 

مثال براى مأخذ اول: صغرى: انسـان، نـاطق اسـت. (مقـوم) كبـرى: هـر نـاطقى         ـ
 لازم) يمتعجب است. (عرض لازم) نتيجه: انسان متعجب است. (عرض

لازم) كبـرى: هـر    يى: صغرى: انسـان متعجـب است.(عرض ـ  مثال براى مأخذ ثان ـ
 لازم) يلازم) نتيجه: انسان ضاحك است. (عرض يمتعجبى ضاحك است. (عرض

لازم) كبـرى: هـر    يمثال براى مأخذ ثانى: صغرى: ضاحك انسان اسـت. (عرض ـ  ـ
 لازم) يانسانى حيوان است. (مقوم) نتيجه: ضاحك حيوان است. (عرض

ست كه مبتنى بـر  ازآنجاخذ اول و مأخذ ثانى با محتواى پژوهش ازاينرو ارتباط بحث مأ
قوم است؛ يعنى اگر حدوسط نسـبت بـه حداصـغر مقـوم باشـد و      تنسبت  تعدى خاصيت

حداكبر نيز نسبت به حدوسط مقوم باشد، لزوماً حداكبر در نتيجه مقـوم حداصـغر خواهـد    
  م، مقوم است.ى است يعنى مقوم مقوقوم نسبتى متعدتبود؛ زيرا 

  
  گيري نتيجه. 7

دانان مسلمان به نسبت و ارائه تحليل منطقي از احكام و خواص آن و بكارگيري توجه منطق
رسد؛ اما رهيافت آنها در باب تحليـل  نظر ميقواعد استنتاجي متضمن نسبت امري مسلم به

بـين دو مفهـوم    نسبت، قواعد آن و نيز كاربرد نسبتها در يك سطح نبوده است. آنان نسـبت 
نحو مدون مورد بحث قرار داده، اما در بحث از قواعـد و خـواص   (مفهوماً و مصداقاً) را به

اي كه به تمايز خواص مختلف گونهطور پراكنده سخن گفته، بهاستنتاجي مربوط به نسبت به
تلـف  بطور كلـي دربـاره مباحـث مخ   آنها توان ادعا كرد اند. ازاينرو نمينسبت توجه نداشته

مربوط به نسبت، بدون موضع و تحليل منطقي بوده باشند، چه بسـا كـه تحليـل منطقـي از     
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اند. درواقع منطـق ارسـطويي در   كردهنيز استفاده  آنهاخواص و قواعد نسب ارائه كرده و از 
با مشكل بحث از نسبت روبرو بوده، (ازجمله مباحث مطرح شده در اين پژوهش) مواضعي 

  اما اين رويارويي صريح نبوده است. 
ها، تر منطق جملهمنطق ارسطويي با محدود كردن خود در نظريه قياس، از نظريه اساسي

كه مبناي نظريه قياس است، غافل مانـده اسـت و دليـل آن چيـزي جـز مرعوبيـت سـنت        
ه آن نياز چنداني نداشته باشد. پيامـد چنـين   ارسطويي در برابر خود ارسطو نيست نه اينكه ب

كـم گرفتـه و   غفلتي، اين است كه پيروان ارسطو اين بخش بنيادي و مستقل منطق را دست
هاي قياس تحويل كنند، اگرچه درصدد هستند آن را با شگردهاي تصنعي و پيچيده به شكل

ها استفاده كنند. درواقـع  فرض، مجبورند از منطق جملهعنوان پيشهاي قياسي بهدر استدلال
شناختي محكوم به شكست است؛ چراكه برهان خلف بـه عنـوان   اين تلاش به لحاظ روش

گرفتن بخشـي از  هاست، لذا ناديدهكارآمدترين برهان در تبديل اشكال، از سنخ منطق جمله
ها)، كه نظريـه قيـاس بـدون آن نـاقص خواهـد مانـد، توسـط ارسـطو         منطق (منطق جمله

  است.  آور شگفت
  
  ها نوشت پي

 

گويد: استدلالهايي وجود دارند كـه بـا قالبهـاي ارسـطويي يـا      جالينوس در پايان مقدمه جدل مى .1
س پدر سقراط است پـس سـقراط پسـر سـوفرونيكوس     رواقيان سازگار نيست مثلا سوفرونيكو

توان قواعدي كلي ارائه داد كه بوسيله آنهـا بتـوان اعتبـار قياسـهاي     است. وي معتقد است كه مى
 ,knealeمتضمن نسبت را كنترل كرد اما هيچ تلاشي براي اجراي اين طرح صورت نمـي دهـد.   

development of logic, p 185  
))()()(( RxzRyzRxyzyx         2.  

))()(( RyxRxyyx          3.  

دانان برمبناي خاصيت تقارن نسبت تباين به اين نتيجه رسيده اند كه عكس مستوي سـالب  منطق .4
كلي، سالب كلي است. ضمن اينكه مويد اين نكته ظريف است كه آنها به تاثير كاربرد نسبتها در 

 استنتاج قواعد منطقي تفطن داشته اند. 
 عنـوان  تحت را عكس و تضاد تحت داخل تداخل، تضاد، تناقض، از بحث دوبخشى داناننطقم .5

 قضايا احكام در را مباحثى چنين طرح بخشىنه دانانمنطق ولى كنندمى مطرح مباشر استدلالهاى
 .دهندمى قرار بحث مورد آنها بين ونسبت
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 والكـذب  الصـدق  وبقـاء  الكيفية حفظ مع محمولاً والموضوع موضوعاً المحمول يصير أن وهو« .6
 ).72ص النصيرية، البصائر ساوى، سهلان ابن». (تبقى أن فلايجب الكمية أما بحاله،

 بيان لذا و نيست ضرورى داند،  مى بالامكان را عقدالوضع كه فارابى عقيدههب صغرى فعليت شرط .7
 .است متفاوت او

كنـد. (مظفـر، پيشـين،    از قياس مساوات ياد مـى » من القياسات المشكلة...«مرحوم مظفر با تعبير  .8
 ) 262  ص

) موضوعات متعدد و مهمي از منطق را مطرح كرده و بـه دنبـال   110 – 99عادل فاخوري (ص  .9
پاسخ اين سئوال بوده كه آيا بحث از نسبت، كه در منطق جديد به طور مستوفي مطرح است، در 
منطق سنتي نيز ريشه دارد يا نه؟ در اين راستا او سعي كرده است بحث از قياس غيرمتعـارف را  

بيند اما تكيـه  سينا مىادشده را در آثار ابنيهايي از بحث كند. وي نشانه ييابريشهدر منطق سنتي 
آيد با اسـتفاده از  ) دارد. عادل فاخوري درصدد برمى327– 310بيشتري به كلنبوي (البرهان، ص

ضروب گوناگون اشكال چهارگانه قياس را مورد بررسي قرار دهد و درنهايت  ،نماد منطق جديد
ط انتاجي كه در قياس سـنتي مـدنظر اسـت، در مـورد قيـاس علاقـات نيـز        گيرد شراينتيجه مى
 دارد.  صحت

موضـعي و...) هـم بـا    چندتر (مساوات بلكه نسبتهاي پيچيدهتنها توجيه قياسامروزه نه .10
 منطق جديد ميسر است.  

توانـد    توضيح اين نكته ضرورى است كه در مأخذ ثانى، نسبت حداكبر به حدوسـط هـم مـى    .11
لازم باشد؛ زيرا در هيچكدام از دو مورد يادشده، محظور محال  يتواند عرضم باشد و هم مىمقو

آيد؛ چرا كه حدوسـط در صـغرى نسـبت بـه       ـ لازم نمى  ـ آنگونه كه در مأخذ اول ذكر كرديم
  لازم است. يحداصغر (بنا به فرض مأخذ ثانى بودن) لزوماً عرض
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